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شرایط جدید چک 
برگشتی

ــد قـــانـــون چـــک، حـــاوی  ــدی ــه ج ــی ــاح اص
جمله  از  است.  گذشته  به  نسبت  تغییراتی 
قانون   4 مــاده  به  تــوان  می  اصلاحات  این 
نامه  گواهی  ــدور  ص بر  مبنی  چک  ــدور  ص
آن  شرایط  نحوه  نیز  و  چک  پرداخت  عدم 
وجه  هرگاه  مــاده  این  مطابق  کــرد.  ــاره  اش
ثبت  به  مکلف  بانک  نشود،  پرداخت  چک 
مرکزی  بانک  یکپارچه  سامانه  در  مراتب 
است. متعاقباً گواهی نامه عدم پرداخت که 
دارای یک کد رهگیری منحصر است صادر 
می شود، چنان که بدون آن نمی توان اقدام 

قانونی انجام داد.
صدور  شاهد  ایــن،  از  بعد  دیگر  عبارت  به 
گواهی نامه عدم پرداخت هستیم که صرفاً 
یا  شکایت  طرح  منظور  به  کاغذ  برگه  یک 
انجام سایر اقدامات قانونی از جمله مراجعه 
سندی  بلکه  نیست  ثبت  ــرای  اج ــر  دوای به 
فراتر  های  حمایت  و  اثرات  دارای  که  است 
و موثرتری از دارنده نسبت به قبل است. از 
پرداخت  غیرقابل  ثبت  از  بعد  که  این  جمله 
سامانه  در  ــک  چ مبلغ  کــســری  ــا  ی ــودن  بـ
یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را 
به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات 

اعتباری اطلاع خواهد داد.
و  بانک‌ها  همه  ساعت   24 گذشت  از  پس 
تا  مکلفند  مورد  حسب  اعتباری  مؤسسات 
ذیل  اقدامات  چک،  از  اثر  سوء  رفع  هنگام 

را در خصوص صاحب حساب اعمال کنند:
صدور  و  حساب  هرگونه  افتتاح  عدم  الف- 

کارت بانکی جدید.
حساب‌ها  همه  وجــوه  کــردن  مسدود   ب- 
به  متعلق  مبلغ  هر  و  بانکی  کــارت‌هــای  و 
بانک  نزد  عنوان  هر  تحت  که  صادرکننده 
کسری  میزان  به  دارد  اعتباری  مؤسسه  یا 
بانک  سوی  از  اعلامی  ترتیب  به  چک  مبلغ 

مرکزی.
 ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی 

یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.
یا  ارزی  اسنادی  اعتبار  گشایش  عدم   د- 

ریالی.
آن  مثبت  کارکرد  نیز  و  مقرره  این   اهمیت 
ــود کــه شخص پیش  ــن مــی ش زمــانــی روش
ثبت  واسطه  به  تواند  می  چک  دریافت  از 
سامانه  در  پــرداخــت  ــدم  ع مـــوارد  ضبط  و 
خصوص  در  مـــرکـــزی،  ــک  ــان ب یــکــپــارچــه 
لحاظ  به  افراد  وضعیت  بررسی  و  استعلام 
لازم  آگاهی  چک  وجه  کارسازی  و  صــدور 
با این آگاهی برای انجام معامله و  و  را پیدا 

دریافت چک از افراد اقدام کند.

 تلنگر 

صدیقی

قربانی هوس یک مرد تنوع طلب و زندگی اش تباه شد. 
و ترسناکش  بیماری مهلک  اندازه  به  تاریکش  آینده  از 
وحشت دارد. بی تاب است چرا که دیگر چیزی برایش 
در زندگی باقی نمانده، از جگر گوشه اش که حالا زیر 
در  مدام  که  اولش  شوهر  تا  گرفته  آرام  خاک  خروارها 
بهره  از شوهر دومش هم  بود.  رانی خودش  پی هوس 
چندانی نبرد چرا که او هم از ترس بیماری اش پشت 

اش را خالی کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت.
 زن دل چرکین و غم زده مبتلا به ایدز می گوید: با هزار 
آرزو لباس عروسی بر تن کردم و پای سفره عقد مردی 

نشستم که مرا از هستی ساقط و آینده ام را تباه کرد.
ازدواج  از  بعد  اما  نداشتم  اطلاعی  شوهرم  گذشته  از   
حرف و حدیث هایی پشت سر شوهرم مبنی بر روابط 
خارج از زناشویی اش به گوشم می رسید اما زیاد توجه 
کردن  خراب  و  دشمنی  حساب  به  را  آن  و  کردم  نمی 
می  فضول  و  بیکار  های  آدم  برخی  سوی  از  ام  زندگی 

گذاشتم. 
از سوی فامیل اصرار و از من انکار و می گفتم همسرم 
مجبور  اش  شغل  واسطه  به  و  کند  نمی  خیانت  من  به 
است با افراد مختلف، چه زن و چه مرد، ارتباط کاری 

و کلامی داشته باشد.
 این خوش خیالی های من چند سالی ادامه پیدا کرد. 
البته نقش بازی کردن شوهرم در دلبستگی و عشق و 
علاقه اش به من هم بی تاثیر نبود در حالی که او مدام 

از پشت به من خنجر می زد. 
دیگر  فامیل  همه  که  دیدم  وقتی  ماجراها   این  از  بعد 
روی  اش  هنجارشکنانه  رفتارهای  خاطر  به  شوهرم  از 
گردان شده اند خودم هم مسئله را جدی گرفتم و بعد 
از  ماه  بالاخره  شوهرم  دادن  قرار  فشار  تحت  کمی  از 

پشت ابر بیرون آمد و دست او رو شد.
 همسرم وقتی دید که من مثل گذشته دیگر خام چرب 
من  به  که  ام  شــده  متوجه  و  شــوم  نمی  هایش  زبانی 
خیانت می کند با پررویی و گستاخی تمام در چشمانم 
نبوده  کار  در  ای  علاقه  هیچ  ابتدا  از  گفت  و  زد  زل  
خراب  سرم  روی  دنیا  جملات  این  شنیدن  با  اســت. 
شد و  به شدت از شوهر هوس رانم متنفر شدم. بعد از 
آن خیلی تلاش کردم دیگر او را نبینم و طلاقم را از او 
بگیرم تا بیش از آن نزد فامیل و خانواده ام تحقیر و بی 

آبرو نشوم. 
گذشته  داشتم  تازه  گرم  حیله  شوهر  از  جدایی  از  بعد 

ام را فراموش می کردم که گرفتار عشق دیگری شدم 
خلاف  بر  بــار  ایــن  نشستم.  عقد  سفره  پــای  مجدداً  و 
کردم  می  خوشبختی  احساس  خیلی  ام  قبلی  زندگی 
روی  ما  زندگی  بــود.  قلبی  خــوش  آدم  شوهرم  چــون 
ریل خوشبختی حرکت می کرد و بعد از مدتی تصمیم 

گرفتیم بچه دار شویم. 
خدا به ما یک بچه عطا کرد و روزگار ما شیرین تر از قبل 
زیاد  شیرینی  این  اما  شد  چندان  دو  من  خوشبختی  و 
دوام نیاورد و بسیار تلخ شد. بعد از گذشت مدتی پسر 
شد  بستری  بیمارستان  در  و  دچار عفونت  خردسالم 
بعد  کرد.  فوت  و  نیاورد  دوام  اش  بیماری  خاطر  به  اما 
از فوت مشکوک پسرم، آزمایش آن خبر از یک بیماری 

خطرناک و مهلک به نام ایدز می داد. 
تحت  هم  خودم  زود  خیلی  ناگوار  خبر  این  شنیدن  با 
ایدز  بیماری  دچار  شدم  متوجه  و  گرفتم  قرار  آزمایش 
گرفته  من  از  را  ایدز  ویــروس  ام  گوشه  جگر  و  ام  شده 

این بیماری مهلک، وحشت  از آشکار شدن  است. بعد 
تمام وجودم را فرا گرفت و زندگی برایم تیره و تار شد. 
مبتلا  بیماری  این  به  چگونه  که  بود  شده  معما  برایم 
شده ام، خیلی طول نکشید که حقیقت آشکار و معلوم 
شد مسبب این بدبختی، شوهر اولم است که با روابط 
شده  کشنده  بیماری  این  دچار  اش  زناشویی  از  خارج 
شدن  مشخص  با  بود.  کرده  منتقل  من  به  را  آن  بعد  و 
و  روحــی  نظر  از  و  شد  متوقف  ام  زندگی  ام،  بیماری 

روانی  خودم را باختم.  
خوشبختانه  بود.  دومم  شوهر  ام  پشتوانه  و  امید  تنها 
و  معرکه  این  از  او  و  بود  منفی  دومــم  همسر  آزمایش 

بیماری نجات پیدا کرد. 
گرفتم  قرار  درمان  و  نظر  تحت  تلخ  اتفاقات  این  از  بعد 
و با مشاوره و دلداری دوستان و البته پزشکان،  کمی 
پیشرفتش  از  و  بجنگم  ام  بیماری  با  تا  گرفتم  روحیه 
جلوگیری کنم. اما شوهر دومم دیگر آن مرد سابق نبود 
و به شدت از بیماری ام ترسیده بود و  حتی جرئت نمی 

کرد با من سر یک سفره غذا بخورد.
داشت  حق  همسرم  البته  شدم.  یاور  بی  و  تنها  تنهای   
هر  برای  واقعاً  اسمش  چون  بترسد  بیماری  این  از  که 
را  روحیه  کم  های  آدم  و  است  ترسناک  ای  شنونده 

خیلی زود زمین گیر و گوشه نشین می کند.
جدایی  به  مصمم  همسرم  که  ــدم  دی وقتی  بــالاخــره   
است به دادگاه خانواده آمدیم تا بعد از 3 سال زندگی 
مشترک از هم جدا شویم  و هر کدام به سوی سرنوشت 

خودمان برویم.

ماجرای زنی که قربانی هوس رانی شوهرش شد

آینده تاریک در پی خیانت همسر

  اخبار 

  حادثه در شهر 

در پی برخورد با گاردریل رخ داد؛

جان باختن سرنشین یک خودرو
در پی برخورد یک دستگاه خودروی پراید با گاردریل یک سرنشین خانم این خودرو 
جان باخت. به گزارش خبرنگار ما، در محور بجنورد-آشخانه و محدوده دو راهی پیش 
امدادی  نیروهای  گاردریل  با  پراید  خودروی  یک  برخورد  گزارش  اعلام  از  پس  قلعه 
و پلیس در صحنه حادثه حاضر شدند. بر اثر وقوع این حادثه یک سرنشین خانم این 
خودرو بر اثر فرو رفتن گارد به داخل خودرو و برخورد با او در دم جان باخت. کارشناسان 

پلیس راه علت این حادثه را خواب آلودگی راننده تشخیص دادند.

کشف یک جسد در کنارگذر شمالی بجنورد

جسد یک خانم مجهول الهویه در کنارگذر شمالی بجنورد کشف شد و مرگ بر اثر 
تصادف با خودرو محتمل ترین علت مرگ اوست. به گزارش خبرنگار ما، جمعه شب 
جسد یک خانم در کنارگذر شمالی بجنورد پیدا شد که تا ظهر روز گذشته مجهول 
اما  این زن خبری اعلام نشده است  بود. هر چند هنوز در مورد علت مرگ  الهویه 

برخورد با خودرو و متواری شدن راننده آن محتمل ترین علت این حادثه است.

سارق کفش، پابرهنه شد
های  کفش  و  شد  می  مسجد  یک  وارد  نماز  اقامه  بهانه  به  که  سارقی  صدیقی- 
نمازگزاران را  سرقت می کرد در آخرین اقدام خود ناکام ماند و نه تنها کفشی سرقت 
نکرد بلکه کفش های خودش را هم جا گذاشت. سارق هر بار زمان اقامه نماز وارد یک 
مسجد در حاشیه شهر می شد و در فرصت مناسب از صف نمازگزاران خارج می شد و با 
سرقت چند جفت کفش از محل فرار می کرد اما در آخرین اقدام مجرمانه خود شناسایی 
شد. خادم یک مسجد در این باره گفت: مدتی بود هر بار در زمان اقامه نماز ظهر و مغرب 
کفش های نمازگزاران به سرقت می رفت که این اتفاق باعث اعتراض نمازگزاران شد. 
بعد از این سرقت ها تصمیم گرفتم هر طور شده سارق را گیر بیندازم برای همین یک 
روز،  قبل از برپایی نماز جماعت نمازم را خواندم تا نقشه ام را برای به دام انداختن سارق  
اجرا کنم.  بالاخره در زمان اقامه نماز دیدم فرد ناشناسی که از رفتارش معلوم بود اهل 
نماز نیست وارد مسجد شد و من هم او را زیر نظر گرفتم. در زمان اقامه نماز جماعت 
من صف عقب ایستادم و فرد مشکوک و نمازگزار نما هم در صف وسط ایستاد. بعد ازبه  
سجده رفتن نمازگزاران دیدم سارق به سرعت از صف نماز جدا شد و سراغ کفش ها 
رفت. زمانی که سارق کفش ها را دست چین می کرد متوجه حضور من شد و از ترس 
گیر افتادن با انداختن کفش ها و همچنین جا گذاشتن  کفش های خود که احتمالًا 

سرقتی بودند، پا به فرار گذاشت.

از سوی فامیل اصرار و از من انکار و 
می گفتم همسرم به من خیانت نمی 

کند و به واسطه شغل اش مجبور 
است با افراد مختلف، چه زن و چه مرد، 

ارتباط کاری و کلامی داشته باشد


